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گفت و گو: آزاده شاكري

با نان  معلمي بسازيم عليرضا زارع 
دبير ديني خطاب به دبيران:

اشاره 
«خداوند ما را براي معلمي انتخاب كرده است.» اين را عليرضا 
زارع معلم ديني و قرآن شهر يزد با بيست و نه سال سابقه ي 
كار و تدريس در آموزش وپرورش مي گويد و به معلمان توصيه 
مي كند با توجه به همين انتخاب الهي، سـعي كنند يك شغله 
باشـند و وقتشـان را به مطالعـه ي قرآن و سـيره ي اهل بيت 

اختصاص دهند.
ايـن معلـم چهـل و نه سـاله ي يـزدي در طـول خدمتش در 
آموزش وپرورش، علم آموزي را رها نكرده و بدون اسـتفاده از 
مأموريت تحصيلي، تحصيلاتش را تا سطح كارشناسي ارشد 

علوم قرآن و حديث ادامه داده است.
زارع كـه جانباز سـي و پنـج درصد جنگ تحميلي اسـت، در 
گفت وگويـي با رشـد معـارف اسـلامي، از فضاي مدرسـه و 
كلاس در زمـان جنـگ، از لزوم نگاه متفـاوت و اميدوارانه به 
دانش آموزان و از تجربيات نزديك به سي سال تدريس ديني 

و قرآن مي گويد.
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� به نظر شـما دبيـران ديني تا چـه انـدازه در تربيت ديني 
فرزندان جامعه ما موفق بوده اند؟

� به نظرم ناموفق نبوده ايم. مدتي قبل يكي از دانش آموزانم كه 
معاون اداره ي مسكن و شهرسازي است براي شركت در مراسم 
بزرگداشت از من دعوت كرد. وقتي به آن جا رفتم ديدم كه تعدادي 
از استادان خود من هم در آن جا حضور دارند. او تعريف مي كرد كه 
عملكرد و گفتار و رفتار من نزدش (كه البته بنده قابل نبوده ام و اين ها 
در راه رضاي خدا بوده است.) به گونه اي بوده كه وقتي از وي خواسته 
بودند كه يك نفر را براي مراسم بزرگ داشت مقام معلم دعوت كن، 
مرا دعوت كرده است. يعني تأثير بيان مسائل تربيتي، اخلاقي، ادعيه 
و قرآن به دانش آموزان تا اين حد بوده كه بعد از پانزده سال هنوز 
در ياد فرد بوده است. البته همان طور كه گفتم، ما تا اندازه اي موفق 
بوده ايم و در يك مجموعه ي آموزشي نمي شود گفت كه توفيق ما 
صددرصد بوده است. ما در اوايل جنگ فضاي خوبي داشتيم زيرا 
درون خانواده و جامعه با درون كلاس سنخيت داشت. الان فضاي 
كلاس با فضاي بيرون تعادل ندارد. اگر اين دوگانگي نباشد موفق تر 
خواهيم بود. ما اين جا ارشاد و راهنمايي مي كنيم و مسائل قرآني را 
مي گوييم ولي اگر خداي نكرده، دانش آموز در خانه و با خانواده ديد 
ديگري داشته باشد، اثرات معكوس دارد. يا اگر صداوسيما، فيلم ها يا 
اينترنت و فضاي مجازي با صحبت ها و تدريس من هم كفو و همراه 

نباشد، مطمئناً اثرگذار نخواهد بود.

معلم دلسوزي بوده ام 
� فكر مي كنيد تا چه حد معلم موفقي بوده ايد؟

� من معلم دل سوزي بوده ام. پنج شش ماه ديگر تا بازنشستگي ام 
بيش تر نمانده است. وقتي به سابقه ي كارم نگاه مي كنم، مي بينم 
كه به اندازه ي توانم كار كرده ام. هميشه از خدا خواسته ام كه خدايا 
من وسيله ام، امر هدايت به دست توست. حالا كه من اين توفيق را 
داشتم و معلم شدم، خودت ياري ام ده و به من القا كن تا من بتوانم 

از سيره ي اهل بيت و قرآن استفاده كنم.
در مجموع دل سوز بوده ام، ولي نمي توانم به ارزش يابي خودم 
جواب قاطعي بدهم. فكر مي كنم با بچه ها خيلي پدرانه، دوستانه، 
محبت آميز و صادقانه برخورد مي كنم و به دانشجويان و معلمان 
مي گويم اگر ما نكته اي را به اشتباه بگوييم يا تندي هم بكنيم ولي 
صادقانه باشد، از ما مي پذيرند و ان شاءاالله خداوند ما را در راستاي 

هدف معلمي مان موفق كند.
� شـما از چـه روشـي در تدريس معارف اسـلامي اسـتفاده 

مي كنيد؟
� در جاهاي مختلف روش هاي تدريس اين درس فرق مي كند. 

مثلاً خيلي از همكاران گلايه دارند كه هنرجويان در هنرستان هاي 
فني وحرفه اي و كارودانش نمي توانند آيات را روخواني كنند يا حتي 
درس را بخوانند. به نظر من مقدم اين است كه دانش آموز بتواند 
درس را بخواند و بعد مفردات و لغات درس برايش گفته شود تا بعد 
بتواند درس را بفهمد. به نظرم مخاطب شناسي در تدريس بسيار مهم 
است. يعني معلم بايد در روزهاي اول و دوم شاگردان را درخصوص 
مفاهيم قرآني، ديني و خودِ كتاب، محك بزند و ببيند با چه روشي بايد 
كار كند و اگر مي بيند آن ها مطالب را مي دانند و مي فهمند، بيش تر 
خودشان را در تدريس سهيم كند و بخواهد سؤال طراحي كنند. اگر 
دانش آموزان نمي توانند بخوانند، سر كلاس عبارت خواني كنند، لغات 
گفته شود، خودشان توضيح دهند و معلم توضيح تكميلي دهد. در 
مجموع شيوه ي من اين است كه شاگردان حتماً بايد قبل از تدريس 
معلم، درس را پيش خواني كنند. اشكال داشته باشند و با پرسش و 
پاسخ درس شروع شود. اين طور هم مخاطبان خسته نمي شوند، هم 
معلم و هم همه ي كلاس درگير هستند. خود معلم هم نبايد متكلم 
وحده باشد. متكلم وحده بودن معلم، هم به خود او فشار مي آورد و هم 

شاگرد را خسته مي كند.
مثلاً من در تدريس قرآن از بچه ها مي خواهم دو نفر، دو نفر درس 
را بخوانند. خودم هم در كلاس اشكال خواندن آيات را رفع مي كنم. بعد 
با كمك خودشان به ترجمه ي آيات مي پردازيم. به آن ها هم مي گويم كه 
نمي خواهم در خانه چيزي بنويسند. مي خواهم كه در مدرسه  ترجمه ي 
آيات را بنويسند و اگر اشكالي داشتند، بپرسند. با اين روش ديگر آن ها 
رونويسي نمي كنند و اگر لغتي را بلد نيستند، مي پرسند و هم كلاس در 

يك فضاي جمعي و به صورت مشاهده اي برگزار مي شود.
�دانش آموزان را چگونه تشويق مي كنيد كه درس را پيش خواني 

كنند يا در كلاس مشاركت داشته باشند؟
�  من دانش آموزان را از طريق نمرات مستمر به اين درس تشويق 
مي كنم. اگر آن ها يك سؤال را هم جواب بدهند نمره ي ۱۹ يا ۲۰ 
به آن ها مي دهم تا اعتماد به نفس پيدا كنند و براي خود شخصيت 
قائل شوند. مثلاً شاگرداني در كلاس داشته ام كه مي گفتند ما قبلاً 
درس ديني مان ضعيف بوده است و نمرات پايين گرفته ايم. اگر همين 
دانش آموز يك آيه يا يك عبارت را خوب ترجمه يا پيش خواني كند و 
خوب جواب بدهد، من به او نمره ي عالي مي دهم تا كم كم احساس 
پيشرفت كند و در جلسات بعد همين دانش آموز تشويق مي شود كه 
هم پيش خواني كند و هم درخواست و توقعش بالا بيايد. شايد در 
سؤالاتم تنوع و سخت گيري باشد اما در نمرات مستمر و كلاسي ام، 
شايد هيچ وقت حتي نمره ي ۱۵ يا ۱۶ هم نداشته باشم. تقريباً هر ماه 
يك امتحان كتبي و يك امتحان تستي مي گيرم و در هر جلسه شش، 

هفت سؤال مطرح مي كنم.

اگر صدا و 
سيما، فيلم ها 
و اينترنت با 

صحبت ها 
و تدريس 

من هم كفو 
و همراه 

نباشد، مطمئناً 
اثرگذار 

نخواهد بود

من شاگردان 
را نوميد، 
مجرم و 
خطاكار 
ارزيابي 
نمي كنم

�
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�        آيا در تدريس از روش هايي مانند بارش فكري، كاوشـگري، 
تشـكيل كلاس در خارج از مدرسـه و مانند اين ها نيز اسـتفاده 

مي كنيد؟
�  بله پيش آمده است كه كلاس را در محيط هاي علمي و فرهنگي 
مانند خانه ي قرآن تشكيل داده ام و يا بسته به درس از روش هاي 
كتابخانه اي يا ابزارهاي كمك آموزشي مانند سي دي هاي آموزشي 

استفاده كرده ام.

من به بچه ها اميدوارم 
� بـه نظر شـما دانش آموزان سـال هاي اخير چـه تفاوتي با 

دانش آموزان سال هاي قبل يعني اوايل خدمتتان دارند؟
�  اوايل تدريس من همزمان با جنگ و جبهه بود و به اصطلاح 
جو خاصي داشت. الان جوّ ديگري حاكم است. اما در عين حال من 
شاگردان امروز را هيچ گاه نوميد، مجرم و خطاكار ارزيابي نمي كنم. 
حتي اگر دانش آموزي خطايي هم مرتكب شود، ما نبايد نسبت به 
او ديد منفي داشته باشيم، يا از او قطع اميد كنيم و صحبت با او و 

راهنمايي او را بي نتيجه بدانيم.
اگر دانش آموزان خطايي مرتكب شدند ما بايد خطاپوش باشيم 
و خطايشان را ناديده بگيريم و نوميدانه به آنان نگاه نكنيم و نگوييم 
شايد  نيستند.  هدايت  قابل  و  نمي خورند  درد  به  ديگر  اين ها  كه 
دانش آموزي با من نمي تواند ارتباط برقرار كند اما با دبير ديگري يا در 
خانواده با يكي از اعضاي خانواده مي تواند ارتباط برقرار كند. در جوّ و 
زماني كه ما معلم شديم، زمان انقلاب و جنگ بود و همه در يك فضا 
بودند ولي الان با اين فضاي مجازي سي دي ها و سايت هاي مختلف، 
من به آن ها اميدوارم و اگر ما معلمان صبر و حوصله ي بيش تري 
داشته باشيم و خودسازي را از خودمان شروع كنيم، همه چيز درست 
مي شود. معلم بايد صبح كه بيدار مي شود و شب كه مي خواهد بخوابد 
تلاوت قرآن داشته باشد و خودسازي كند. معلم، بدون خودسازي و 
آمادگي، هرگز نمي تواند مؤثر شود. براي همه ي معلمان، حتي براي 
مادران هم اين موضوع صادق است و اگر كلمات از صميم قلب و 
دل برنخيزد،  مطمئناً اثرگذار نخواهد بود. من فكر مي كنم معلمان ما، 
بايد خودشان را به تقوا، علم، تعقل و به انديشيدن مجهز كنند. اين 
يك بُعدش است. بُعد ديگر هم استفاده از روش هاي مطلوب علمي، 

آموزشي و تجربه ي ديگران است.
شاگردان ما خوب هستند، بايد خودمان را جاي آن ها بگذاريم. با 
اين فضايي كه درگير تهاجم فرهنگي دشمنان است و براي انحراف 
آن ها سرمايه گذاري كرده اند من هنوز هم مي بينم كه دانش آموزم سر 
كلاس به عقايدش پاي بند است و درد دين دارد. بنابراين من به او 

اميدوارم.
� روش برخوردتـان بـا دانش آمـوزان بي علاقـه بـه درس 

چيست                ؟
�  اگر فرصت كنم به صورت فردي و شخصي صدايشان مي زنم 

و خيلي خوب است اگر معلم بتواند اين كار را بكند. يعني وقت و 
فضايي باشد و ببيند كه دانش آموز در خانه مشكل دارد يا با معلم 
ديني قبلي اش مشكل داشته يا حتي برخورد خود معلم بد بوده است. 
من شخصاً از دانش آموز دل جويي مي كنم. غم و غصه را از دلش 
بيرون مي آورم و بعد هم مي گويم ببين نمره ات اين شده است و از 
اين پس نيز نمره ي مستمرت خوب خواهد بود، برو درست را بخوان، 
با چنين برخوردي دانش آموز خيلي علاقه مند مي شود و براي درس 

انگيزه پيدا مي كند.
من هم با دانش آموزان موردي صحبت مي كنم و هم در بعضي 
مدارس براي كل دانش آموزان صبح ها نيم ساعت فوق برنامه دارم 
و جلسه ي قرائت قرآن برگزار مي شود. مدير مدرسه كل مشكلات 
تربيتي و اخلاقي مورد نظر را به من مي گويد. در اين جلسات ابتدا 
چندين آيه را بچه ها يا خودم با صوت و لحن مي خوانيم و بعد از 
آن مسائل تربيتي ـ اخلاقي را كه مي خواهم به آن ها القا كنم در 
لابه لاي مفاهيم قرآني و نه به صورت نصيحت مستقيم به آن ها 
مي گويم. آيات قرآن را زيباخواني مي كنيم، دعا مي خوانيم و بعد از 
آنان مي پرسم: اين آيه چه پيامي داشت؟ هر كدام جوابي مي دهند 
و من هم مثلاً مي گويم: آفرين، بله اين آيه در مورد احترام به پدر و 

مادر است و... . 
اين هم از كارهاي فوق برنامه است كه چند سالي است در 

مدارس اجرا كرده ايم و روش موفقي هم هست.
�به نظر شما يك معلم ديني خوب بايد چه ويژگي هايي داشته 

باشد؟
�  اولين ويژگي اين است كه خودسازي و پاك سازي معنوي داشته 
باشد. خودش را به تقوا مسلح كند. تقوا هم با تبعيت از قرآن و سيره ي 
اهل بيت به دست مي آيد. سخني كه معلم مي گويد بايد صادقانه و 

عاقلانه باشد و خداي نكرده ظاهرسازي و ريا نباشد.
دوم، تفكر و انديشيدن در قرآن است. استفاده از كتاب هاي 
معتبر هم خيلي مهم است، مخصوصاً كتاب هاي شهيد مطهري، ما 
اگر بتوانيم با استفاده از كتاب هاي شهيد مطهري براي معلمان سير 
مطالعاتي ترتيب بدهيم، بسيار سازنده است و پاسخ گوي اين زمان و 

دوران خواهد بود.
يكي هم استفاده از روش هاي خوب تربيتي ـ آموزشي است، 
از  استفاده  از جمله  دارم،  زمينه ضعف  اين  در  البته خود من هم 
اينترنت، سي دي هاي آموزشي و روش هاي آموزشي جديد، خيلي مؤثر 
است. البته از تجربه ي ديگران هم بايد استفاده نمود. مثلاً خانمي در 
جلسه ي گروه از من مي پرسيد من سر كلاس از بس درس را توضيح 

مي دهم خسته مي شوم، چه كار كنم؟
گفتم: چرا اين كار را مي كني؟ شما بيا و درس ولايت سال سوم 
را به دانش آموزان واگذار كن و نمره ي خيلي عالي هم به آن ها بده.

و  شما)  مجله ي  (مثل  معارف  و  قرآن  مجلات  از  استفاده 
به كارگيري روش هاي جديد تدريس هم مؤثر است.

معلمان ما بايد 
خودشان را 
به تقوا، علم 

و تعقل مجهز 
كنند

مسائل 
تربيتي ـ 

اخلاقي را كه 
مي خواهم به 
آن ها القا كنم 

در لابه لاي 
مفاهيم قرآن ـ 
و نه به صورت 

نصيحت 
مستقيم ـ به 
آن ها مي گويم
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� معلمان ديني با چه مشكلاتي مواجه هستند؟
�  اغلب معلمان ما با سؤالات و شبهات جديد آشنا نيستند و منابع 
پاسخ گويي به آن ها را هم ندارند. آموزش وپرورش بايد به گونه اي 
به  پاسخ گويي  براي  منابعي  و  تدريس  منابع  كه  كند  برنامه ريزي 

شبهات جديد در دسترس معلمان قرار گيرد.
� تفاوت معلم ديني با معلمان ساير دروس چيست؟

�  من نقش تربيتي آن ها را كم نمي  دانم و در زماني كه مدير 
بودم، خيلي از اين دبيران در حل مسائل تربيتي ـ پرورشي و مثلاً در 
اقامه ي نماز يا در مراسم صبحگاه كمك مي كردند. آن ها هم اثرشان 
كم تر از ما نيست. اصلاً اين است كه ما يك تربيت عمومي داريم كه 
آن ها هم در اين تربيت اثرگذار هستند و يك تربيت اختصاصي ديني 
داريم كه بايد توسط يك فرد متخصص اجرا شود، فردي كه بتواند 
پاسخ گوي مسائل ديني باشد. اما در مسائل تربيتي عمومي و الگويي، 

نقش هر دو يكي است.
� بـه نظر شـما در آموزش وپـرورش چـه حركت هايي براي 

ارتقاي معلمان ديني لازم است صورت بگيرد؟
�  يكي از دوستانم در اين مورد پيش نهاد جالبي داشت و آن اين بود 
كه به جاي دوره هاي پراكنده ضمن خدمت، براي معلمان در خلال 
سي سال خدمت، يك سير مطالعاتي عمومي و يك سير مطالعاتي 
تخصصي برنامه ريزي شود. سير مطالعاتي عمومي شامل روش هاي 
تربيتي، بهداشتي و اجتماعي باشد. يعني معلم در اين سي سال هم 
خودش را از مسائل آموزشي و تربيتي بي نياز نبيند و هم خودش بفهمد 
كه چه مطالعاتي دارد. به هر حال، با توجه به ضرورت هاي جامعه، 
ابتدا نيازسنجي لازم است و سپس مسلح و مجهز كردن معلمان در 

دو بُعد عمومي و تخصصي، به سلاح هايي كه نياز شاگردان ماست.
است  جديد  علمي  و  تربيتي  روش هاي  از  استفاده  هم  يكي 
كه بايد معلمان آن ها را در سي سال به صورت مدوّن و مشخص 
فرابگيرند، ضمناً نه تنها با تشويق مادي همراه باشد كه ارتقاي علمي 
معلمان هم مدنظر قرار گيرد. مثلاً اعلام كنند هركس كه در ده سال 
اول اين دوره تخصصي را بگذراند اين امتياز را دارد و در ده سال دوم 
و سوم هم اين امتيازات را به همراه دارد. تا هم معلم علاقه مند شود و 

هم نياز جامعه برآورده گردد و معلمان ارتقاي علمي پيدا كنند.
� تا به حال با مواردي مواجه شـده ايد كه دانش آموز، سؤالي 
(مذهبي يا سياسـي) پيچيده تر از سـطح كلاس مطرح كند يا 

نظام ارزشي جامعه را زير سؤال ببرد؟
�  بله هم خودم با چنين مواردي مواجه شده ام و هم همكارانم 
در گروه چنين مسائلي را مطرح مي كنند. من در حد معمول كلاس 
به دانش آموزان اجازه مي دهم كه در ده پانزده دقيقه سؤالات شان 
را مطرح كنند. گاهي آنان سؤالات انحرافي طرح مي كنند و گاهي 
سؤالات خوبي هم در اين ميان مطرح مي شود. مخصوصاً در مدارس 
استعدادهاي درخشان، مديران ما خيلي مشكل دارند و مي گويند 
براي  ما  نيستند.  دانش آموزان  سؤالات  پاسخ گوي  ديني  دبيران 

پاسخ گويي به سؤالات شاگردان بايد فضاي خوبي داشته باشيم و 
مطمئناً به افرادي نياز داريم كه كارشناس تر باشند تا به اين نياز 
مسئله ي  كه  سوم  پايه ي  در  دهند. مخصوصاً  پاسخ  دانش آموزان 

انقلاب، رهبري و ولايت فقيه مطرح مي شود.
نكنم  منحرف  را  دانش آموز  تا  در مجموع سعي مي كنم  من 
و تا آن جايي كه بلد هستم او را قانع كنم و اگر هم بلد نيستم از 
صاحب نظران بپرسم و با توجه به حساسيت مسائل ديني ـ سياسي 

سعي مي كنم شاگردانم بي جواب نمانند.
� اگر مسـئله اي بپرسـند كه هنوز براي خودتان حل نشـده 

است، چه طور برخورد مي كنيد؟
�  از بزرگان مي پرسم و بي جواب شان نمي گذارم. مسائل ديني ما 
بي جواب نيست. ما الحمدالله ديني داريم كه پاسخ گوي همه ي مسائل 
است. ولي ممكن است من بلد نباشم و ندانم. الآن در اين فضاها، 
مدارس خاص ما در اين خصوص بسيار مشكل دارند و نياز است كه 
مجلات، كانال خاص يا افرادي باشند كه پاسخ گوي سؤالات آنان 
باشد. ما در شهر خودمان چند انديشمند ديني داريم كه اين سؤال 
را با آن ها مطرح مي كنيم و بعد جواب ها را در گروه مي آوريم و در 
موردشان بحث مي كنيم تا وقتي معلمان سر كلاس مي روند آمادگي 

لازم را براي پاسخ گويي داشته باشند.
� آيا خود شما هم روشي داريد كه شاگردان را به سؤال كردن 

تشويق كند؟
كه  مي خواهم  آن ها  از  هست  فرصت  كه  وقت ها  گاهي    �
سؤالات شان را به صورت مكتوب مطرح كنند. مثلاً مي بينم فضاي 
كلاس ايجاب مي كند يا بچه ها خجالت مي كشند سؤال كنند يا 
جلسات عمومي است از آن ها مي خواهم سؤالات شان را بنويسند 
و من جواب مي دهم يا مي گويم كه در جلسات بعدي جواب خواهم 
داد. در مجموع آن ها را به سؤال كردن تشويق و ترغيب مي كنم و 
توي ذوق شان نمي زنم كه سؤال نكنند. چون در اين صورت سؤال در 
ذهن شان باقي مي ماند و نوميد مي شوند. بايد كاري كرد كه آنان به 

سؤال كردن تشويق شوند.

اهميت زيباسازي پيام ديني 
� در جهـان امروز كه دانش آمـوز با دنيايي از تناقض روبه رو 

است، دبير معارف چه نقشي دارد؟
به كارگيري نقش  �  وظيفه داريم به كمك محتواي كتاب و 
تربيتي خود، درس را خوب آموزش دهيم و در نهايت بايد پاسخ گوي 
موازات  به  و  باشيم  كنكور  در  دانش آموز  موفقيت  براي  خانواده 
با تربيت ديني خود و آمادگي و خودسازي براي خود، روش هاي 
با  متناسب  ما  متأسفانه مطالب  گيريم.  به كار  را  و جديدي  نوين 
از  مثلاً مي توانيم  نمي شود.  ارائه  زيبا  و  فضاي جديد، هنرمندانه 
سي دي هاي زيبا در مورد قرآن يا حديث، يا از فيلم و نمايش هايي 

زيبا در اين مورد استفاده كنيم.

با توجه به 
ضرورت هاي 

جامعه، ما بايد 
نيازسنجي 

كنيم و معلمان 
را در دو بُعد 

عمومي و 
تخصصي 
مسلح كنيم

وقتي 
دانش آموزان 

در فضاي 
جشن، 

عزاداري، نماز 
يا صبحگاه 

قرار مي گيرند 
و ببينند كه 

فضاهاي 
مطبوع و 

مناسبي است، 
جذب آن ها 

مي شوند
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من گاهي سي دي هاي يك صد سؤال مكتوب آقاي قرائتي را به 
شاگردانم مي دهم تا تكثير كنند. اين سي دي ها به خوبي به سؤالاتي 

كه براي آنان خيلي غامض و دشوار است، پاسخ مي دهد.
ما بايد، همان طور كه دشمن از طريق زيباسازي و ايجاد جذابيت 
و خوب جلوه كردن دانش آموزان را جذب مي كند، اقدام مشابه كنيم. 
ما كه به مكاتب ديني خودمان اعتقاد اصيل داريم، بايد در قالب هاي 
فرهنگي، هنري، ورزشي و زيبايي هنر كلاممان را خوب ارائه دهيم 

تا براي آنان جذّاب باشد.
وقتي شاگردان، در فضاي جشن، عزاداري، نماز يا صبحگاه 
قرار مي گيرند و ببينند كه فضاي مطبوع و مناسبي است، جذب آن ها 
مي شوند. چون تمايل به دين الهي در فطرت انسان هاست و همه بر 
فطرت الهي خلق شده ايم. اگر ما فطرت الهي را خوب به آن ها نشان 
دهيم، مطمئناً با اين فضاها مأنوس مي شوند. متأسفانه ما سليقه هاي 
شخصي مان را دخالت مي دهيم، سخت گيري مي كنيم، از هنر دور 
هستيم و با چنين زمينه اي مي خواهيم احكام بگوييم و قرآن بخوانيم 

و زيباسازي و ايجاد جذابيت را در نظر نمي گيريم.
دشمن كلام باطل را با روكش زيبا و شيرين مي آرايد و ما كه 
واقعاً بر حق و حقيقت هستيم و دينمان همه اش زيبا و شيرين است 
چرا به آن جلوه ي زيبا و شيرين نمي دهيم. آن ها آمادگي و زمينه ي 

پذيرش دين را دارند. بقيه ي مردم هم همين طور هستند.
� در چـه صورتي معلـم ديني مي تواند الگـوي دانش آموزان 

باشد؟
ما خودمان  اگر  باشد.  گرفته  الگويي  كه خودش  در صورتي    �
الگوگيري كرده باشيم، اگر خودمان به اصطلاح شارژ شده باشيم و 
باتري مان قوي باشد، مي توانيم نيرو هم بدهيم و شعاع نورمان زياد و 
ماندگار خواهد بود. اما اگر خودمان صبغه و رنگ الهي نداشته باشيم، 

مطمئناً سخنمان ماندگار و اثرگذار نخواهد بود. 
خداوند، حضرت ابراهيم (ع) و حضرت رسول اكرم (ص) را در 
قرآن «اُسوه» معرفي كرده است و اگر ما بتوانيم روش هاي آن ها را 
در مسائل علم آموزي، تقوا،  درستي تفكر و انديشه، برخورد با مردم، در 
حد توان به كار ببنديم، مطمئناً همان طور كه اثر آن بزرگواران ماندگار 
شده است اثر ما هم ماندگار خواهد شد. اما اگر خداي نكرده، خودمان 
اعتقاد نداشته باشيم، نه تنها اثر مثبت ندارد، بلكه اثر منفي هم خواهد 
داشت. در مورد كساني كه گفتار و عمل شان با هم يكي نيست، در 
سوره ي صف آمده است: «يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 

كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون»
بترسيد از اين كه چيزي را بگوييد ولي به آن عمل نكنيد.

� آيا دانش آموزانتان، شما را الگوي خود مي دانند؟
�  تا اندازه اي، البته نه صددرصد! شايد بخشي از كارهاي من را 
الگوبرداري مي كنند. چون من هميشه با توسل و دعا، كارم را شروع 
مي كنم و آخر كلاس هم كه مي خواهم بحث را ختم كنم به آن ها 

مي گويم تجربه ي معلمي من اين است كه اگر مي خواهيد در زندگي 
خوش بخت باشيد، نمازتان را اول وقت بخوانيد، به پدر و مادرتان 
نيكي كنيد و با مردم طوري برخورد كنيد كه اگر آن برخورد با خود 

شما شد، آن را پذيرا باشيد.
خيلي از آن ها را مي بينم كه با شنيدن اين حرف ها در خود فرو 
مي روند و فكر مي كنند. سعي مي كنم بخش اختتاميه ي كلاسم را 
به اين حرف ها اختصاص دهم و در كنارش قصه ها و تجربياتي را 
كه ديگران يا خودم داشته ام بگويم. يا اين كه در مورد اين بگويم 
كه دعاي پدر يا مرحوم مادرم در زندگي ام چه قدر تأثير داشته است. 
وقتي بعد از سال ها، آن  ها را مي بينم، خاطراتشان را از كلاس بازگو 
مي كنند و مي گويند شما با ما اين طور رفتار كرديد و يا اين را ما از 
شما يادگاري داريم. هميشه سعي كرده ام كه كارهايم خالصانه باشد 

و كار خالصانه را مردم هميشه پذيرا هستند.
� دانش آمـوزان در چـه كارهايـي بيش تـر از شـما تأثيـر 

مي پذيرند؟
�  فكر مي كنم در نماز. در اين بيست و هفت هشت سالي كه من 
معلم بوده ام، نماز ظهرم را هميشه با شاگردان در مدرسه خوانده ام. نه 

اين كه ريا باشد، من با آنان بودن را دوست دارم.
در مورد مسائل اجتماعي و فرهنگي هم كه گاهي اوقات از من 
سؤال مي كنند، گرچه مي دانم مجاب كردن آن ها مشكل است. اما 
بعداً مي بينم كه حركت هاي شان در راهپيمايي ها يا در صبحگاه و 
در نماز يا برنامه هاي ديگر نمود دارد. اگر دانش آموزان پي ببرند كه 

حركت از روي ريا و چاپلوسي نيست، آن را مي پذيرند.
� چگونه دانش آموزان را به نماز و انجام فرائض ديني تشويق 

مي كنيد؟
�  مهم ترينش اين است كه من در تمام مدارسي كه مي روم نماز 
مي خوانم، الحمدالله، خدا صداي خوبي هم به من داده است و در 
بعضي از مدارس خودم اذان مي گويم و حتي وقتي مدير بودم در 
مراسم صبحگاه مدرسه، خودم قرآن تلاوت مي كردم و نماز ظهر 
و عصر را در مدرسه با جماعت مي خواندم و در اين مسائل پيش 
قدم مي شدم و شاگردان را هم تشويق مي كردم. وقتي آن ها اين 
و  نباشد  سؤال  براي  جايي  مي كنم  فكر  ديگر  ببينند،  را  رفتارها 
نمي گويند خودش دستش را به كمرش زده است و فقط امر و نهي 
مي كند. بايد فضا را طوري آماده كنيم كه بچه ها بدانند ما خودمان 

هم اهل نماز هستيم.

كتاب هاي دين و زندگي 
� نظر شما راجع به حجم و محتواي كتاب هاي درسي چيست؟ 

و چه تغييراتي را براي اين كتاب ها پيش نهاد مي كنيد؟
�  به نظر من در كتاب هاي دين و زندگي ديدگاه هاي خيلي خوبي 
مطرح شده است. البته براي برخي هنرجويان هنرستان ها شايد كمي 

اگر كسي 
بتواند با نان 

معلمي خودش 
را بازنشسته 

كند و به 
كار ديگري 

نپردازد، 
مي تواند خيلي 

موفق باشد
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سنگين باشد. اما چون كتاب عمومي و مورد نياز جوانان است، پايين 
آوردن سطح آن درست نيست. بايد فكري بكنيم و سطح كتاب را 
براي آن هايي كه ضعيف تر هستند، پايين بياوريم و از آن طرف بايد 
سطح كتاب ها را براي آن هايي كه قوي هستند بالا نگه داريم. البته 
معلم هم بايد روش تدريس به  آن ها را در سطوح مختلف بداند و 

كلامش را متناسب با آنان تعديل كند.
من براي بازديد به مدارس مختلفي مي روم و نظرخواهي مي كنم. 
در مجموع نظرات همكاران اين است كه درس سنگين است و حجم 

كتاب ها، با توجه به تعطيلي هاي احتمالي، زياد است.
� به نظر شـما سنگين ترين مباحث كتاب هاي دين و زندگي 

دوره ي متوسطه چيست؟
�  آقاي دكتر اعتصامي، اصول اعتقادي را در چهار پايه توزيع 
كرده اند. همه ي اين مطالب ضرورت دارد اما خوب است بحث هاي 
تفسيري و قرآني هم با آن ها همراه شود و مقداري بحث ها سبك تر 
شوند. ضمناً بيشتر همكاران گله دارند كه حجم كتاب هاي سال دوم 

و سوم زياد و وقت براي تدريس آن ها كم است.
� آيا كتاب با روش هاي نوين تدريس، كه دانش آموز را درگير 

درس مي كند، هماهنگي و هم خواني دارد؟
�  بله براي آن هايي كه متوسط و خوب باشند، مناسب است. مؤلف 
در هر بحث مقدمه اي را آورده و بعد سه، چهار سؤال مطرح كرده 
است كه فكر و ذهن بچه ها را باز مي كند. درس با سؤال آغاز مي شود 
و بچه ها روي سؤالات فكر مي كنند ولي اين روش براي مدارسي كه 

دانش آموزان ضعيف تري دارد، كمي سنگين است.
شهيد  انديشه هاي  از  و  است  خوبي  كتاب  مجموع  در  ولي 
مطهري، امام و علامه طباطبايي در آن استفاده شده است ولي اگر 
مقداري بحث هاي تفسيري (مثلاً از كتاب هاي تفسير آقاي قرائتي، 
كه اخيراً به بازار آمده و خيلي ساده و همه فهم نوشته شده است) به 

آن اضافه شود، بهتر است.
� از خاطـرات شـيرين و تلـخ دوران تدريس تـان بـراي ما 

بگوييد.
�  شيرين ترين خاطره ي من از دوران تدريس به همان مراسمي 
برمي گردد كه پيش از اين در موردش گفتم و دانش آموز سابقم بعد 
از پانزده سال مرا به منظور بزرگ داشت از مقام معلم دعوت كرد و 
من يكي از جوان ترين ميهمانان آن مراسم بودم و بيش تر معلمان و 

استادان خود من در آن جا حضور داشتند.
خاطره ي تلخ خاصي، در ذهنم نيست. فقط گاهي به علت فشار 
كاري و شيطنت شاگردانم مسئله  پيش مي آيد كه برخلاف ميلم آن ها 
را ناراحت مي كنم. بي نهايت متنفرم از اين كه كسي را سر كلاس 
ناراحت كنم اما گاهي اتفاق مي افتد كه به آنان تذكر بدهم يا اين كه 
از دانش آموز بخواهم از كلاس بيرون برود كه به نظر من كار بسيار 

ناپسندي است.

معلمان ديني به نماز اول وقت مقيد باشند
� توصيه ي شما به دبيران معارف اسلامي چيست؟

�  اول اين كه كساني كه اين شغل را انتخاب كرده اند، سعي 
كنند يك شغله باشند. خدا ما را براي معلمي انتخاب كرده است. 
اگر بخواهيم اوقاتمان را به كار و شغل ديگري اختصاص دهيم، 
فكر مي كنم به جايي نمي رسيم. تا الآن كه خدا اين توفيق را داده 
است و اين موفقيت را به دست آورده اند، پس سعي كنيم خودمان 
را در اين فضا نگه داريم، حتي با وجود سختي ها و مشكلاتش با 

نان معلمي بسازيد.
اگر كسي بتواند با نان معلمي خودش را بازنشسته كند و به 
كار ديگري نپردازد، مي تواند خيلي موفق باشد، شايد از نظر مادي، 
كمبودهايي داشته باشد. اما وقتش را با مطالعه ی قرآن، سيره ي اهل 
بيت و مانند اين ها گذرانده، هم خودش سركلاس معلم توانمندي 

بوده و هم توانسته است پاسخگوي خوبي براي جوان ها باشد.
دوم اين كه خود معلمان ديني به نماز اول وقت مقيد باشند.

ـ حالا كه خداوند آن ها را معلم قرار داده است، هميشه دعاگوي 
شاگردان باشند و خداي نكرده به آن ها نفرين و بدگويي نكنند.

ـ با ديد پدرانه و دوستانه به آن ها نگاه كنند.
ـ از روش هاي انديشمندان و بزرگان موفق در تعليم و تربيت 
استفاده كنند (شما هم حتماً در مجله تان كارهاي معلمان و تجربه هاي 

خوب گذشتگان را براي استفاده ی معلمان ديني بياوريد).
ـ معلم ديني بايد آراسته، زيبا، با لباس هاي مرتب، معطر و با 

چهره ي خندان و شاداب سركلاس حاضر شود.
كند.  اداره  بي روح  و  خشك  را  ديني  كلاس  نبايد  معلم  ـ 
دانش آموزان در كلاس ديني بايد شاد باشند. علاوه بر تخصص و 
تعهدي كه يك معلم ديني بايد داشته باشد، فضاي كلاسش هم بايد 

از هر جهت شاد و جذّاب باشد.
� در پايـان اگر براي افزايـش بهره وري كلاس هاي آموزش 

معارف اسلامي پيش نهادي داريد، بيان فرماييد.
�  اول اين كه معلمان ما در كنار كتاب از وسايل كمك آموزشي، 
اعم از مجله (مانند مجله ي شما)، كتاب هاي راهنما، سي دي هاي 
آموزشي، برخي برنامه هاي صداوسيما (كه روش هاي تدريس جديد 
را معرفي مي كند يا از مؤلفين كتاب براي صحبت دعوت مي كند) 

استفاده كنند.
آموزش وپرورش هم كلاس هاي ضمن خدمت گيرا و جذابي 
براي معلمان در نظر بگيرد و معلم را هم از لحاظ علمي و هم از لحاظ 
مادي تقويت و مجهز كند تا وقتي معلم سر كلاس مي رود، به قول 
ما يزدي ها غل و غشي در كارش نباشد و واقعاً صادقانه و با اميد سر 

كلاس برود و با اميد بيرون بيايد.
اگر اين فضاها را براي معلم آماده و امر آموزش را تسهيل كنيم، 

مطمئناً معلم هم در سر كلاس موفق خواهد بود.

معلم ديني 
بايد آراسته، 

زيبا، با 
لباس هاي 

مرتب، معطر 
و با چهره ي 

خندان و 
شاداب 

سركلاس 
حاضر شود




